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ین افراد  افراد   ین هیاتی ها  مشتاق تر هیاتی ها  مشتاق تر
برای کار برای کار اجتماعی  اجتماعی  هستندهستند

می خواهم برخلاف رســـم معمول، گفت وگـــو را با یک 

قصه واقعی شـــروع کنم. یکی بود، یکی نبود. سال ها 

پیش و در دهه 80، فردی در یکی از شهرک های تهران، 

فیلم هـــای مبتذل رایت می کـــرد و می فروخت و درآمد 

خوبی هم داشت. همین آدم یک روز به واسطه شنیدن 

یکی از کارهای شـــما دگرگون می شود و کاری که انجام 

می دهد، کنار می گذارد. به سمتی می رود که درنهایت 

الان یک روحانی اســـت. با  اینکه شما خواندید، تغییر 

می کند. در سیر تاریخی مداحی ما بعد از انقلاب درظاهر 

می توان چند مقطع را نقطه عطف حســـاب کرد که یکی 

از این مقاطع، اواخر دهه 70 یا اواسط دهه 70 و حضور 

شماست. آدم های اینچنینی و داستانی که بیان کردم، 

واقعی هستند و این افراد کم نبودند. آدم هایی که شاید 

هیچ وقت شـــما را از نزدیک ندیدند ولی به واسطه کاری 

که خواندید و آنها شـــنیدند، زندگی شان متحول شد. 

جوان، پیر، زن و مرد و هرکسی باشد. خاص یک منطقه 

جغرافیایـــی یا اجتماعی هم نبود. این طور نیســـت که 

آدم هایـــی که قطعات رضا هلالـــی را گوش کردند فقط 

برای جنوب شهر باشند. طیف گسترده ای گوش کردند 

و زندگی آنها متحول شد، فیلم هندی نبود. واقعی بود. 

این تاثیرگذاری از کجا می آید؟ این که نقطه عطفی برای 

جوانانی هســـتید که دنبال یک بهانه برای این بودند تا 

دل آنها امام حسینی شود، دنبال بهانه بودند تا سمت 

امام حسین )ع( بیایند.

حقیقت این اســـت ما وسیله هســـتیم. این را صادقانه بیان 

می کنم که نمی دانم چطور شـــد و چه اتفاقی افتاد. بارها در 

خلوت خود فکر می کنم چطور شـــد این اتفاق افتاد و در این 

جریان قرار گرفتیم و این فضا ایجاد شد ولی یک چیز را صادقانه 

می دانم که واقعا من امام حسین )ع( را خیلی دوست دارم. 

نمی دانم این عشق و علاقه از کجا به من تزریق شده است و 

نمی توانم بگویم از این مقطع شروع شد یا یک اتفاق افتاد و 

این شروع شد. از بچگی به یاد دارم عکس کربلا را می دیدم و 

گریه می کردم. بچه مغروری بودم، در گوشه خانه می نشستم 

و عکس کربلا را می دیدم و گریه می کردم. تمام این اتفاقات 

که افتاد خود را یک وسیله می بینم. نمی دانم چطور شد خدا 

این لطف را به من کرد و این افتخار را به من دادند. نمی دانم 

دعای چه کسی بالای سرم بود؟ به یاد دارم اولین باری که به 

کربلا مشرف شدم، 17ساله بودم. زمان صدام بود. در روضه ها 

خیلی گریه می کردم و می گفتم دلم می خواهد به کربلا بروم. 

آقایی آنجا بود که متولی بود. به صاحبخانه گفته بود این مداح 

چه کسی است؟ و آنها گفتند نوجوانی است که اینجا مداحی 

می کنـــد. گفته بود من هزینه کربلا را می دهم. هزینه کربلا 

را دادند. ســـربازی هم نرفته بودم، اجازه خروج نمی دادند و 

ناامید شـــدم. به یاد دارم به سلمانی رفتم که موهایم را کوتاه 

کنم. برای آن آقا تعریف می کردم که آقایی به من لطف کرده 

هزینه کربلایم را می دهد و چنین مشکلی ایجاد شده است. 

سال 77 بود. باید 3 میلیون تومان وثیقه می گذاشتم تا بتوانم 

از کشور خارج شوم، آن آقا در سلمانی حرف من را شنید، در 

نظام وظیفه هماهنگ کرد و وثیقه گذاشت و برای اولین بار به 

کربلا مشرف شدم. در آن ایام با یکی از بزرگان خیلی مانوس 

بودم. جلسه هیات ما هم می آمدند. نزد ایشان رفتم و گفتم 

دارم به کربلا می روم و آمده ام از شما توصیه ای بگیرم. گفت از 

امام حسین )ع(  این را بخواهید که »من می خواهم برای شما 

خدمت کنم و تا می توانید از امام حســـین بخواهید پامنبری 

برای اباعبدالله زیاد باشـــد و پای منبر شما برای امام حسین 

گریه کنند و شـــما این خیر و فیض را ببرید.« وقتی به کربلا 

رسیدم، زیر قبه امام حسین چند دعا کردم. یکی از آنها این 

بود که پای منبرم افراد زیادی بنشـــینند و من باعث عشق و 

محبت آنها به سیدالشهدا بشوم. چند چیز خصوصی خواستم 

که همه خواسته هایم اجابت شد.

  

یعنی آن تاثیرگذاری ها ریشـــه در این داســـتان دارد و 

ناشی از استجابت دعاهای شما بوده.

بله. آن ایام در دوران نوجوانی خوابی دیدم که به خاطر پاکی 

آن دوره بود. در خواب، اینها را از امام حســـین)ع( خواستم. 

یک بار در جلسه ای رفتم و در آن جلسه من را کوچک کردند، 

میکروفن به من دادند و احساس کردم جمعیت به من توجهی 

نکرده اســـت. بغضم گرفت و احساس کوچکی کردم. به یاد 

دارم کاغذ را در جیبم گذاشـــتم و سر جایم نشستم و همه با 

هم حرف می زدند و کســـی به مـــن توجهی نمی کرد. در راه 

خانـــه گریه کردم. برادرم وقتی به خانه رســـید، گفت چقدر 

چشمانت سرخ است؟ گفتم هیات بودم. گفت غذا گرم کنم 

بخوریم؟ گفتم اشتها ندارم. خوابیدم و آنجا خوابی دیدم که 

منشـــأ توفیقات بعدی در زندگی ام شـــد. این خواب را برای 

دوستانم تعریف کردم و همه به خنده گرفتند. به خاطر اینکه 

باورم نکردند، پشـــیمان شدم چرا خواب را تعریف کردم. این 

ماجرا گذشت تا 21-20 سالگی که مسجد جامع و... بودند، 

جمعیت عظیمی در خیابان نشسته بود. یکی از دوستانم که 

برای او این خواب را تعریف کرده بودم، دســـت من را گرفت و 

گفـــت: »یادت می آید آن روز خوابی که دیده بودی، گفتی و 

من آن روز باورت نکردم!«

نمی دانم دعای چه کسی بالای سرم بود، قدری به علاقه ای 

برمی گشت که خیلی زیاد به امام حسین داشتم. با تمام وجود 

امام حسین را دوست دارم. همیشه سعی کرده ام این علاقه 

را همه جوره ثابت کنم. جوری برای امام حسین)ع( بدوم که 

کسی آن طور ندویده است. این یک معامله است. خودم هم 

نمی دانم چطور شد به اینجا رسیدم که افرادی تحت تاثیر قرار 

گرفتند و یک سری زندگی ها تغییر کرد. 

به یاد دارم آقایی در دوره ای به مســـجد جامع می آمد و یک 

پیکان داشت، می گفت می خواهم راننده شما بشوم. گفتم 

من راننـــده نیاز ندارم. گفت من دوســـت دارم در این دم و 

دســـتگاه کاری کنم. می گفت من عرق خـــور بودم، در این 

وادی هـــا نبودم. می خواهم به کربلا بروم. من هم گفتم دعا 

می کنم به کربلا بروید. اتفاقا رفت و در ایامی بود که همه پیاده 

می رفتند، ایشـــان رفت و دیگر برنگشت. در جاده و در مسیر 

پیاده روی فوت کرد. اسم او ابراهیم بود. بدن او تماما خالکوبی 

بود. از این اتفاقات زیاد است و گاهی تعجب برانگیز است.

یا پیرمردی در جلسه فوت کرد. وقتی به خانه آنها برای عرض 

تسلیت رفتم، پسرش می گفت پدرم در عمرش یک بار هم روضه 

نرفته بود. اهل روضه نبود. آن روز که از آنجا رد می شـــدیم با 

شنیدن صدای حســـین حسین که از داخل هیات می آمد، 

پدرم من را متحیر نگاه کرد اما غرورش اجازه نمی داد به هیات 

بیاید. شب هفتم یکباره وارد روضه شد. وسط روضه نفهمیدم 

چطور شد که پدرم پیراهن خود را درآورد و شروع به سینه زنی 

کرد. می گفت قلب پدرم درد می کرد، وسط جمعیت افتاد. بعد 

هـــم آمبولانس آمد و به رحمت خدا رفت. امثال این اتفاقات 

زیاد بود. می دانم یک سری از کسانی که پای این منبر بودند، 

الان شهید مدافع حرم شده اند. فکر می کنم به خاطر فطرت 

پاک آنها بود. من فقط یک وسیله بودم که اینها به این سمت 

بروند. لطف خداست.

 یـــک معامله کردیـــد. یک چیزی دادیـــد و یک چیزی 

گرفتید. نســـبت اینها متغیر اســـت، قطعـــا آنچه به ما 

می دهنـــد با کاری که می کنیم قابل قیاس نیســـت ولی 

خروجی خیلی زیاد بود و همچنان هســـت. به واســـطه 

استجابت دعای شما برای آدم های دیگر اتفاقات خوبی 

افتاده است و عاقبت به خیر شدند. به تدریج اتفاقی برای 

رضا هلالی افتاد که خیلی از مداحان دیگر جزء آرزوهای 

خود داشتند. به این اتفاقات در آن لحظات فکر کردید؟

فقط می دانم این راه سختی بود. روزهای اول فکر نمی کردم 

این طور شـــود یعنی هیات معمولـــی در مجیدیه بودیم که 

به لطف شـــهید عباس صابری در این دم و دســـتگاه جذب 

شـــدیم. هیچ وقت فکر نمی کردم روزی به اسم رضا هلالی، 

مداح مشهور باشم. هیچ گاه به این فکر نمی کردم. درنهایت 

در محله روضه می خوانم و عده ای ســـینه می زنند. به تدریج 

احســـاس کردم این جلو می رود، روزی نوار خود را در مسجد 

جامع می شنیدم. یک روز پدرم زنگ زد و گفت تلویزیون رضا 

را نشان می دهد. مادرم گفته بود فکر نمی کنم رضا باشد.

این برای چه سالی است؟

برای سال 81-80 است. منظور از تلویزیون، همان CD بود 

که در مسجد جامع گذاشته بودند. پدرم آنجا دیده بود و گفته 

بود تلویزیون رضا را نشـــان می دهد. مادرم گفته بود هیات 

می رود ولی فکر نمی کنم اینقدری باشد که تلویزیون نشان 

دهد. به من زنگ زدند و گفتند. آن زمان فهمیدم نوارها پخش 

می شـــود و اوایل برایم قشنگ بود و کمی قلقلکم هم می آمد 

ولی به مرور زمان با سختی و مشکلاتی که پیش آمد، احساس 

کردم این جایگاه شاید برای من بزرگ باشد.

چند سال پیش مصاحبه ای با چهره مشهوری کردم که 

مداح بود. گفت خیلی از همکاران رضا هلالی خوشحال 

شـــدند از اتفاقاتی که برای او افتاد. چون محبوبیت او 

وحشتناک بالا رفته بود. شاید این را خود شما هم حس 

کرده باشید. الان با وجه منفی می گویند سلبریتی ولی 

آن زمان محبوب بودید. این محبوبیت خیلی زیاد شد و 

شاید خیلی ها اذیت شدند. این اتفاق افتاد؟

حس می کنم در آن سن طبیعی بود. الان در 40سالگی فکر 

می کنم، می بینم یک جوان 20ساله را خیلی ها نمی پذیرند 

و حـــق هم دارند. این که از کجـــا آمدید که الان روی منبری 

بنشینید که دو هزار نفر بخواهند شما را همراهی کنند. روی 

چه حسابی است؟ الان که فکر می کنم آن زمان خیلی ناراحت 

می شدم اما الان حق می دهم. نباید این طور باشد ولی ذات 

انسان این طور است. این که رفتارها چگونه و برخوردها چطور 

بود، امر دیگری اســـت. الان می گویم برای 20سالگی خود 

زحمت کشیدم، این طور نبود که پدرم کسی باشد یا گذشته و 

خانواده ای داشته باشم که من را در این مسیر قرار داده باشند. 

خانواده من اصلا در این فضاها نبودند، درنهایت اهل نماز و 

روزه بودند. مثلا پدرم عاشورا به خرمشهر می رود و سینه زنی 

می کند. باوری بیشتر از این نبوده است. حالا چطور شد که 

در این قصه قرار گرفتم جای تامل دارد.

 

این که گفتید عشـــق امام حســـین از بچگی با من بوده 

اســـت، با این حرف ها درمورد خانواده کمی داســـتان را 

عجیـــب می کند، چگونه در ایـــن چهارچوب و فضا قرار 

می گیرد؟

واقعا نمی دانم. الان که فکر می کنم از خود می پرسم چرا باید 

در 8سالگی با یک عکس کربلا گریه کنم؟ این که این عکس 

را با خود داشـــته باشـــم و برای من مقدس باشد. به یاد دارم 

مسجدی در خیابان معلم درست کرده بودند. برای ارتش بود. 

گنبدی طلایی داشت. آن زمان به حرم امام رضا )ع( هم نرفته 

بودم. وقتی به مدرســـه می رفتم زودتر از مدرسه برمی گشتم 

تا گنبد طلایی این مســـجد را ببینم. بلد نبودم سلام بدهم 

ولی می ایستادم و این گنبد را نگاه و گریه می کردم. به عشق 

اینکه این گنبد من را به یاد گنبد حرم امام حسین می اندازد. 

بچه بودم. نمی دانم چطور این در ذهنم شـــکل گرفت. هنوز 

این را پیدا نکرده ام.

یک بـــار از پدرم پرســـیدم علت این محبت به امام حســـین 

چیست؟ ایشان از پدربزرگم می گفت که صاحب روضه بود. 

40 روز برای امام حسین غذا می پخت و خیلی علاقه مند به 

امام حسین بود. این کمی فضا را منطقی می کرد. اما اینکه 

خانواده ای داشته باشم که در این فضا و وادی باشند، اصلا 

این طور نبود. این که در 20سالگی در جایگاهی قرار گرفته 

بودم که خیلی از آدم های بزرگ در آن جایگاه بودند، خودم 

تعجب می کردم. این که در جاهایی بخوانم که اصلا در ذهنم 

نبود، الان در این سن و موقعیت به این افراد حق می دهم که 

می گفتند غوره نشده مویز شد. علت این را نمی دانم چیست، 

نمی دانم چطور این شد.

در ســـال های 7۴-7۳ در خانه پدربزرگم که شـــهر ری 

بـــود، تصمیم گرفتنـــد ۱7 ربیع الاول جشـــن بگیرند. 

آن زمان نیمه شـــعبان مرســـوم بود همه جشن بگیرند. 

حیـــاط را آذین بندی می کردنـــد و تزئین می کردیم و به 

حســـاب خود نوآوری می کردیم. شعری خوانده می شد 

و همه دوانگشـــتی دســـت می زدند و با این شعر کیف 

می کردیـــم که ما نوآوری کردیـــم. در آن فضاها و قدری 

جلوتر حزب اللهی ها تحت فشـــار هســـتند و از لحاظ 

تبلیغات رســـانه ای در مضیقه هســـتند یعنی احساس 

غربت می کردند. در آن ایـــام آقای هلالی نوآوری هایی 

می کرد که خیلی با ســـنتی که رایج بود، فاصله داشت. 

این نوآوری ویژگی خاصی داشت یعنی صرفا شور خالی 

نبود و در آن معرفت هایی وجود داشت. شعری که خوانده 

می شد علاوه بر اینکه شـــورآور بود، معرفت افزایی هم 

می کرد. درباره این صحبت کنیم که چه اتفاقی افتاد؟

ابتدا از اینجا بگوییم که خط شـــکنی شجاعت می خواست. 

ســـبکی که به این تندی ســـینه زنی کننـــد و همین باعث 

می شـــد به این ایراد بگیرند و از این راه مـــا را بکوبند. اوایل 

واقعا می ترسیدم نکند کار اشتباهی می کنم.

دلیل این امر چه بود؟

این سبک مرسوم نبود.

 شـــما چـــرا ایـــن کار را می کردید؟ به خط شـــکنی فکر 

می کردید؟

خیر. اصلا به این فکر نمی کردم. احســـاس می کردم با این 

روش های رایج نمی توانم ارتباط بگیرم. من جوانی بودم که 

دوست داشتم برای امام حسین سینه زنی کنم. سینه زنی به 

این شکل من را اقناع نمی کرد.

این نوآوری از ضرورتی می آمد که از دل شما می آمد.

حس می کردم جنونی نیاز است. این سینه زنی، این عشق، 

این روضه باید به یک جنون مثبتی برسد. باید به یکجا برسد 

و از این کسلی و پارگی دربیاید. باید آشفتگی داشته باشد.

یک جنون منفی هم وجود دارد که ممکن است عوارضی 

داشته باشد.

بله. اما درمجموع فکر می کردم اتفاق خوبی اســـت. وقتی 

حس های خوبی از آدم هـــا می گرفتم مانند نمونه ابراهیم و 

امثالهم می گفتم درست است. این آدم اگر عرق خور است و 

وارد هیات شـــده و دیگر عرق خوری نمی کند و الان محاسن 

می گذارد و نماز می خواند و قطعه شهدا می رود پس این کار 

و این قطعه درست است. من تغییرات را می فهمم و تغییرات 

روبه جلو است. این که پسری الان چله دعای عهد برمی دارد 

و می فهمم پسری که چله زیارت عاشورا برمی دارد این اتفاق 

مثبت و روبه جلو اســـت. این اتفاق مثبت را خیلی ها متوجه 

نبودند و می گفتند جوانی می خواند و در ســـر خود می زند و 

بالا و پایین می پرد و یک عده لخت شدند و سینه زنی می کنند 

ولی از همان جنونی که بیان می کنم بچه هایی بیرون آمدند 

که امروز شهید مدافع حرم شدند. من الان می توانم اسم ببرم. 

تعداد زیادی هستند.

شـــاید اگر عَلمَ خلاقیت و نوآوری دست خودشان بود 

اعتراض به شما نمی کردند.

نمی توانســـتند این کار را کنند چون سن آنها و روحیات آنها 

این اجازه را نمی داد. این از بچه 19-18ساله برمی آمد.

از جسارت و شجاعت بود.

بله.

نکته دیگر اینکه شـــما نوآوری کردید و خلاقیت نشان 

دادید، نه دستوری و نه از بیرون بود بلکه از درون خودتان 

بـــود. جوانی بودید که فکر می کردیـــد به نمایندگی از 

جوانان ضرورت است این طور مداحی کنید.

بله.

نه اینکه فکر کنید نفر اول باشید. براساس نیاز جوانان 

گفتید این مدل مداحی برای جوانان نیاز اســـت. فرق 

این با نوآوری دستوری در همین است. ضرورت در خود 

شما حس شد.

دو گروه بودند. افرادی که خیلی احسنت و ماشاءالله می گفتند 

و گروهی هم بسیار مخالف بودند، یعنی می خواستند سر به 

تن ما نباشد. آن زمان سرباز بودم.

همیشه محبوبیت دو رو دارد.

در ســـربازی 19ساله بودم. شاید ســـخت ترین سربازی در 

مداحان را من داشتم. من را به اتهام کم کاری به بازداشتگاه 

می بردنـــد. هیات برگزار می شـــد و من داخل کفشـــداری 

می ایستادم و می گفتم اینها می خواهند کفش را به رضا هلالی 

بدهند. در جوابم می گفتند رضا هلالی چه کسی است؟ 

با اینکه شما را می شناخت؟

می دانســـت مداحـــی می کنم ولی می گفت مـــداح یعنی 

قدیمی ترین NGO، موثرترین اجتماعات یا محافل مذهبی یا مهم ترین گروه های محلی؛ صحبت از هیات مذهبی 

است. مکانی نه تنها برای عزاداری یا صرفا اشک ریختن برای سیدالشهدا)ع( و یارانش. هیات های مذهبی قدمتی 

دیرینه دارند و این روزها و شـــب ها در این مکان رفت وآمد دارید. به مناســـبت آغاز ماه محرم ســـراغ یکی از مداحان 

نسبتا جوان اما پرسابقه رفتیم. رضا هلالی در جنوبی ترین و البته پرخطرترین نقطه تهران، تکیه ای بنا کرده و میزبان 

مردمانی است که گرفتار بیماری هستند. خودش مانند بسیاری از کارشناسان اعتقاد دارد که اینها بیمار هستند. اهالی میدان هرندی چندماهی است بیش از قبل شاهد 

فعالیت و رفت و آمدها در »تکیه آقامرتضی« هســـتند. این تکیه از معتادان و بی خانمان هایی میزبانی می کند که شـــاید در شـــرایط عادی نتوانند حتی یک بار در هفته غذای 

گرم بخورند و حمام بروند. اینجاســـت که یک مداح مشـــهور به واســـطه اعتباری که از دستگاه امام حسین)ع( گرفته، خودش و دوستانش را خرج یا صرف جماعتی می کند 

که حتی مراکز مسئول آنها هم گاهی به وظایف شان عمل نمی کنند.

با رضا هلالی درباره کارکرد هیات و جمع های مذهبی در روزگار معاصر گفتیم و البته روزگاری که در این دو دهه سپری کرده و اوج وفرودهایی که دیده است. 

سیدمهدی موسوی تبار - عاطفه جعفری
گروه فرهنگ

حاج منصور، شـــما چه می گویید؟ نمی توانســـت باور کند 

اتفاقی این زیر خاکســـتر می افتد که شما در آن سن متوجه 

نمی شـــوید. من نمی توانستم این باور را به او برسانم. قبول 

نمی کرد. می گفت اینجا بایســـت و برای شما خوب است، 

مداح هستید غرور شما می شکند. نگاه تنبیهی سنگین به 

من می کرد. من از روز اول سخت ترین رفتارها را تحمل کردم 

و با مشقت این جایگاه را به دست آوردم. افتخار می کنم برای 

هیات بالای داربست می رفتم و تا صبح برای میلاد امام زمان 

ریسه می کشـــیدم. الان مداح سراغ دارید شب ولادت امام 

زمان بالای تیر برق برود و ریسه کشی کند؟ بچه ها می گفتند 

سرد است و شب است و خسته ایم، من می گفتم بروید و من 

انجام می دهم. منظور این اســـت که برای اینجا که رسیدم، 

زجر کشیدم. این طور نبود که امشب خواندم و CD مداحی 

من فردا بیرون آمـــد و از فردا بلندگوی مخصوص در اختیار 

من گذاشتند. شعر خواندم …

برای این نوآوری ها سختی کشیدید.

بله. بارها از روی منبر من را پایین می کشیدند و فقط به خاطر 

شور بود. شورهایی که الان شما می گویید، زیباست و خاطره 

دارم. شهید مدافع حرم می گوید من با این خاطره دارم، اما 

من به خاطر این شـــعر بازداشت شـــدم، از روی منبر پایین 

کشـــیده شـــدم ولی رویم زیاد بود و باز می خواندم و سعی 

می کردم دل آنها را به دســـت بیاورم. بعد هم نیروی ســـپاه 

شـــدم. من لباس سپاه را دوســـت داشتم. وارد سپاه شدم و 

4-3 ســـال در ســـپاه بودم. کلا این فضایی نبود که خیلی 

راحت بگویند ماشـــاءالله بفرمایید! روضه هم می خواندیم و 

مناجات هم می خواندیم، شور هم سینه می زدیم. جذب بالا 

بود و اتفاقات خوب می افتاد.

چطور متوجه می شـــدید قلق این جوانان چیســـت و 

الان باید چه بخوانید؟ عنایت امام حســـین وجود دارد 

ولـــی اینکه چطور می تواند در فضایی قرار گیرد که این 

اتفاق بیفتد. ما مســـجد می رفتیـــم می گفتند بچه ها 

صـــف اول نیایند که نماز به هم نخورد و کم کم آخر صف 

می ایســـتادیم ولی شما دقیقا نقطه زنی می کردید. این 

از کجا به وجود می آمد؟

بـــاور می کنید اگر من الان بگویم خودم هم نمی دانم چطور 

بود؟ انگار امام حسین آن چیزی که به وقت بود جلوی پای 

ما می گذاشـــت. الان هم نمی دانم چطور تکیه گاه درست 

شد؟! یک سری بزنگاه ها و نقطه هایی حس می کنم حرکت 

به موقع و به جا بود. شاید به خاطر سمج بودن من است چون 

وقتی احساس کنم کاری درست است انجام می دهم. شاید 

به خاطر این باشد. 

شعرها را چطور درست می کردید؟

یک سری را خود درست می کردم، با قدم هایی که در خیابان 

برمی داشتم. »بین همه عشق های دنیا« را در خیابان گفتم، 

کسی به من نداده بود. 

ملودی از کجا می آمد؟

خودم درست می کردم. 

بچه ها چند کار که وایرال شـــد بیان کردند که ملودی ها 

جوان پســـند بـــود. نمونه هایی در موســـیقی پاپ هم 

داشـــتیم. این ســـبک یا ملودی که انتخاب می کردید 

چقدر متاثر از فضای موسیقی آن زمان بود؟

در خیابان، در خودرو و... چیزی به گوشـــم می رسید حس 

می کردم زیباست، این را با خودم تکرار می کردم. 

آهنگ را می شناختید؟

خیر، خیلی ها را اصلا نمی شناختم. مثلا ملودی را در جایی 

شنیدم که با آن تکرار کردم و درنهایت شعری در آمده است. 

فکر می کردم تکرار یک نوحه و سرود کمک می کند بچه ها یاد 

بگیرند و همه تکرار می کردند و کم کم گسترش پیدا می کرد. 

ملودی محور بودید یا شعرمحور؟

شـــعرمحور نبوده است چون آن زمان کسی در این فضا شعر 

نمی گفـــت. من کتاب می خریـــدم و کتاب را باز می کردم و 

شعر را شور می کردم. 

چه کتاب هایی می خریدید؟

کتاب های شعر! 

شاعران معاصر، شاعران قدیم یا کلاسیک؟

همه مدل بود. تازه آن زمان آقایی به نام شـــهاب آمده بود و 

شـــعرهای روان تر می گفت. با آقایی به نام میرحسینی آشنا 

شدم و یکی دو شعر ایشان را خواندم. به تدریج این جا افتاد. 

آقای مدرس شـــعرهای یکی دو بندی می گفت و همان شور 

گسترده می شد. درحالی که شور نبود و آشفتگی آخر جلسه 

بود. اینکه »پاشـــید بریم مدینه  فقط به عشق زهرا« را خودم 

درســـت کردم. خیلی ها هم آن زمان ایراد می گرفتند که این 

چه شعری است. ولی نمی دانم چه آنی با خود داشت که همه 

را همراه می کرد، انگار امام حسین می خواست. 

بعدها شـــعرهای قوی تر خوانده شـــد کـــه آن حس را 

نداشتند. 

بله. بعد کم کم ما را در چهارچوبی آوردند که باید اشعار قوی 

و خوب بخوانید. اینکه شعر را باید حفظ کنید و یاد بگیرید. 

یعنی شعر خوب را قبول نداشتید؟

قبول داشتم ولی به درد خودم می خورد که در خلوت بنشینم 

و بخوانم یا برای آدم 60-50 ساله بخوانم. 

این خیلی خوب است که در فضای هیات شعری خوانده 

شود که قوی باشد. برای آدم هایی که در هیات می آیند 

خوب است. 

خب شـــعر قوی در هیـــات می خواندند پس چـــرا جوانان 

نمی آمدند؟

ارتباط برقرار نمی شد. 

بله. نمی فهمید چه می گوید. از شـــعرهای شکوهی قوی تر 

داریم؟ این شـــعرها را برای بچه 16-15 ســـاله دبســـتانی 

بخوانید، نمی فهمد. ولی برای این بچه بخوانید »مثل تموم 

شـــهدا به کام من عســـل بذار، ارواح خاک مادرت یک کم 

به مـــن محل بذار...« این در خون جوان می رود و شـــعر را 

می فهمد. بعدها شاید سراغ شعرهای قوی تر بروند ولی این 

لازمه حضور بچه های 15-14 ســـاله اســـت و با این شعرها 

ارتباط برقرار می کردند. 

الان هم معتقد هستید نباید این شعرهای قوی را خواند؟

الان احســـاس می کنم با آن زمان متفاوت اســـت. الان هر 

مســـتمع برای خود یک مداح اســـت. کامل می داند شعر 

چیست، نوع سینه زنی چیست. آن زمان به هیات می رفتیم 

افراد نمی دانستند چطور سینه زنی کنند. 

الان انتخاب می کند کجا برود. 

بله. دوست دارد هیات حاج محمود کریمی می رود، دوست 

دارد هیات حاج سعید حدادیان می رود، دوست دارد به هیات 

حاج منصور می رود. منظور این است که قدری جهش ایجاد 

شد. من هم نمی توانم آنالیز کنم که چطور این اتفاقات افتاد. 

فقط می توانم این را بفهمم که این را امام حســـین خواسته 

است. این را مطمئن هستم. همان طور که برای تکیه گاه بود. 

من خوابی دیـــده بودم که جایی نگفتم. اینجا زمین خاکی 

بود و انتها دو اتاق برای یک خانواده افغانســـتانی بود که با 

مرغ و خروس خود زندگی می کردند. آن زمان که اینجا را به 

ما تحویل دادند، خوابی دیدم و یک صبحی در اتاق نشسته 

بـــودم و در بـــاز بود و جلویم درخت بود و بغل آن گل رز. این 

را در خـــواب دیده بودم. برخی مواقع آدم خوابی می بیند و 

فراموش می کند و یکباره یک صحنه را می بینید دوباره خواب 

را به یاد می آورید. 

خواب دیدم پشـــت اینجا چند پله می خورد که پله حسینیه 

اســـت که با حلبی ساخته شـــده است. چند پله می خورد و 

بالا می رویم و سردر آنجا نوشته وقتی بر آستان امام حسین 

وارد می شـــوید سر خم کنید. شعری با این مضمون بود. من 

شـــعر را یادم نمی آید ولی یکباره یادم آمد این خواب را دیدم 

که همینجا و همین مکان بود. به یکی از دوستانم زنگ زدم 

و گفتم زمینی دارم و می خواهم بســـازم، پول ندارم و اگر با 

داربست بخواهم درست کنم امکان پذیر است؟ تایید کرد و 

گفت ابتدا باید زمین را تمیز کنیم چون زمین پر از آشغال های 

شهرداری بود. بولدوزر آورد و زمین را صاف کرد و پولی هم از 

من نگرفت. زمین بایر شد و زنگ زدم که با داربست می خواهم 

جایی را درســـت کنم که سینه بزنیم. در ذهنم چیزی شبیه 

دوکوهه بود. گفتم مثل دوکوهه با آجر و داربســـت درســـت 

می کنیم و روی آن حلبی می گذاریم تا سوله کوچکی بشود 

که بتوانیم در آن سینه بزنیم. گفت می خواهید این کار را کنید 

یک سوله بسازید که هزینه اش 40 میلیون تومان می شود. 

آن زمان یک خودروی 206 داشتم و به خودم گفتم اگر کسی 

پولی نداد من ماشینم را می فروشم. 

گفتم آهن را بریزید. آهن ریختن همانا و دیدم پی می کند؟ 

گفتم برای چه پی می کنید؟ گفت ســـوله ای که می سازید 

باید در زمین فرو برود و بتن می خواهد. این به تدریج ساخته 

شـــد. انگار از یک خوابی که در ذهن من بود اینجا ساخته 

شـــد. علت چه بود؟ امام حسین می خواست بگوید توقعت 

را از اینکه ســـه طبقه زیر بروم و دو طبقه رو بیایم، نقشه کش 

بیاورید و... پایین بیاورید و بســـم الله بگویید و شروع کن! 

درنهایت این تکیه گاه شد. این تکیه گاه معمار ندارد. معماری 

که طراحی کند نداشت. همه را خودم انجام دادم. هر کسی 

اینجا می آید می گوید معماری داخل اینجا را چه کسی انجام 

داده. همه چیز دست به دســـت هم داد و به زیباترین شکل 

ممکن شکل گرفت. 

اینجا می توانســـت محل سینه زدن باقی بماند. چطور 

شد آدم های دیگری آمدند؟

من این را نمی خواســـتم که محل سینه زدن باقی بماند. در 

تهران ما مسجد و حسینیه الی ماشاءالله داریم. روز اول که 

زمین دو هزار متری برای ســـاخت حســـینه و مسجد دادند 

هیچ توجیهی برای ساخت مســـجد و حسینیه نمی دیدم. 

گفتم دوست دارم جایی باشد که بتوان فعالیتی کرد. اینجا 

را نشان دادم که این کنار پر از معتاد بود. دنبال کار را گرفتم 

و آن زمینی که بـــه ما دادند را پس دادیم و اینجا را گرفتیم. 

6 ماه دویدیم تا اینجا را بگیریم. من فکر می کنم رســـالتی را 

در دو دهه مداحی انجام داده بودم و الان دهه ســـوم هیات 

می خواســـتم اتفاق دیگری رقم بزنم و آن کارهای اجتماعی 

اســـت. گره خوردن عزای امام حسین و سینه زنی با کارهای 

اجتماعی اســـت. چیزی که فکر می کنم در هیات ها جای 

آن خالی بود. من به این جنون می رســـم و عزاداری می کنم 

و ســـینه می زنم. همه اینها خوب اســـت ولی درنهایت چه 

اتفاقی می افتد؟

چه چیزی باعث شـــد که به این برسید و بخواهید این 

تکیه را در هرندی بسازید؟

یادم می آید سمت پاکدشت رفته بودم. یک نفر در همان جا به 

من گفت: »من شما را می شناسم. از نوجوانی پای منبر شما 

بـــودم.« می گفت من مریضم و بچه مریض دارم و زندگی من 

این طور است و با یک پیک نیکی زندگی می کنیم و روبه روی 

خانه من حسینیه ای با 4 طبقه است. من نان ندارم بخورم و 

این چه امام حسینی است؟ این حرف خیلی من را به فکر فرو 

بـــرد. من اینجا آمدم حس کردم با این کار می توانم خدمت 

زیادی به امام حسین بکنم. می توانم رضایت امام حسین را 

جلب کنم. من هم انسان هستم و می توانم ببینم کسی که 

غذا ندارد بخورد، درد دارد. این فرد چطور خدا را می فهمد؟ 

چطور می خواهد امام حســـین را بفهمد؟ فکر کردم اگر این 

اتفاقـــات کنار هم بیفتد یعنی عزای امام حســـین در ذیل 

خدمت به مردم اتفاق افتد چیزی است که آرزوی بچگی من 

بود اتفاق خوبی رقم می خورد. در این منطقه می توانستم آن 

آرزویم را برآورده کنم. از مناطق بالاتر گذشتم. مناطقی که 

آسایش خود را دارد و ناز مداحان را زیاد می خرند. 

روزهـــای اول کنار اینها می نشســـتم. نوشـــمک برای آنها 

می خریدم و در فریزر یخ می زد و تحقیق کردم اینها که شیشه 

می کشند دهان شـــان خشک می شود. نوشمک را برای این 

می خریدم. اینها نوشمک را باز می کردند و می خوردند و خدا 

بیامرزی می گفتند. کنار اینها می نشستم و جزئیات کارهای 

آنها را درنظر می گرفتم. درددل ها را گوش می کردم. خیلی افراد 

گرفتاری بودند، آدم های خوبی هستند. خیلی معرفتی به من 

چیزهایی یاد می دهند که من در این سال ها بلد نبودم. مثلا 

یک شب به یکی از این آقایان غذا دادم که در سرما نشسته بود. 

گفتم غذای گرم است و بخورید. یک نگاهی به من کرد و گفت 

چند دقیقه ای پیش من می نشینید؟ نشستم و گفت می دانید 

چقدر خدا من را دوست دارد؟ گفتم خدا همه بنده های خود 

را دوســـت دارد. پیش خودم گفتم شاید موادی زده و این طور 

صحبت می کند. غذا را  خورد و بعد گفت خدا من را بیشـــتر 

دوســـت دارد. گفتم چرا؟ گفت در این عالم چند نفر هستند 

که خدا بخواهد با رضا هلالی ســـر یک سفره بنشینند و غذا 

بخورند؟ گفت امام حسین شما را پیش من فرستاده تا بگوید 

من شـــما را فراموش نکردم. می گفت من به هیات می رفتم و 

سینه می زدم، روزگار من را به اینجا کشاند. این یک درس برایم 

بود، تعجب کردم و از این منظر به این مســـاله نگاه نکردم که 

خدا و امام حســـین من را دوست دارند که هلالی را فرستاده 

تا جلویم بنشیند و بگوید من هنوز شما را فراموش نکردم. 

آن هم در اوج سختی و بدبختی بود! 

بله. اینکه می گوید دنیای من تمام شده و الان اینجا نشسته ام 

و باز به من امید بدهد که می توانم راه خود را درست کنم. این 

چیز کمی نیســـت. این موارد را که می دیدم من را مصمم تر 

می کرد. مسیر سخت بود. همان زمان افرادی بودند که از کنار 

من رد می شـــدند می گفتند خاک بر سرت! می گفتند زشت 

نیست وسط معتادها هستید، شما رضا هلالی هستید و وسط 

این آدم ها می نشینید؟ من این حرف ها را به جان می خریدم. 

می دانســـتم انتها چیست و ناراحت نمی شدم. چون معتاد 

نشـــده بودم و فقط با این افراد می نشســـتم. نمی دانست 

من چه می کنم، می گفت شـــما اینجا چه کار می کنید؟ اگر 

دنبال مواد نیستید پس اینجا چه کار می کنید؟ به یاد دارم 

پســـری آبادانی بود که هر وقت به او غذا می دادم به سگ او 

هم غذا می دادم. 

وقتی کنار او می نشستم به بهانه سگ با او حرفی نمی زدم. 

خیلـــی از رفتارهـــای آنها را رصد کردم. اینکه به ســـگ غذا 

بدهید و کنار یک سگ بنشینید برای یک مداح چیز جالبی 

نیســـت. کسی ببیند می گوید مشکل دارد. من به بهانه این 

پســـر می رفتم چون می دانســـتم این پسر عاشق این سگ 

اســـت. من از طریق این سگ می توانم به قلب این پسر راه 

پیـــدا کنم. اگر یکباره می گفتـــم بیا ترک کن، می گفت من 

تمـــام زندگی ام را از لوله خودکار رد کردم و گوشـــه خیابان 

افتادم که شـــما من را نصیحت کنید؟ قبول نمی کردند. به 

بهانه ســـگ که غذا به سگ می دادم یکبار به من گفت شما 

چقدر مهربانی! چرا به ســـگ من غذا می دهید؟ گفتم این 

هم مخلوق خداست. با هم صحبت کردیم و گفتم می توانم 

کمکت کنم و اگر می خواهید شـــما را کمک می کنم. گفت 

من خیلی دوست دارم از این شرایط بیرون بیایم ولی نگران 

سگم هســـتم و نمی توانم رهایش کنم. گفتم من اگر سگ 

شما را نگه دارم ترک می کنید؟ گفت آره! گفتم من صاحب 

حســـینیه هستم و سگ شما را نگه می دارم. به کمپ رفت و 

حال او خوب شـــد و سگ را گرفت و به شهرستان رفت. هنوز 

هم به من زنگ می زند و گفت عروســـی کردم. آخرین باری 

که با مـــا صحبت کرد گفت دایی رضا ننه ام دعات می کند! 

از این اتفاقات قشـــنگ زیاد است و در دستگاه امام حسین 

این چیزی نیست که گم شود. اگر من امروز خود را ولایتمدار 

می دانم و عاشق رهبری و ولی فقیه می دانم، باید امروز برای 

این مشـــکل کاری کنم. من خود را موظف می دانم. این کار 

ســـختی است و شـــاید به روحیات من نخورد ولی به عنوان 

کســـی که این ماموریت را امام حسین به من داده امسال به 

اینجا بروم و شاید به واسطه من اتفاقی بیفتد. من این را خیر 

می دانم و پای این می ایستم. 

کمی هم از مقطعی که اینجا را شروع به ساخت کردید، 

بگویید. موقعی که خواستید اینجا را بسازید اوج فشارها 

روی شما بود. 

بله. قشنگی کار همین بود. چون فشار بود کسی با من کار 

نداشـــت و در تنهایی اتفاقات خوبی می افتد. کســـی نبود 

به من کمک کند. می دانســـتم از منبعی تغذیه می شـــویم 

و آن منبع الهی بود. اســـم اینجا تکیه گاه اســـت. هر وقت 

فکر می کنم می گویم چطور این اســـم به ذهن من آمد. چرا 

اسم امیرالمومنین )ع( و مرتضی علی انتخاب شد؟ این اگر 

درکل کشور تکثیر پیدا کند، اتفاق بزرگی می افتد و همه از 

امیرالمومنین متنعم می شوند. پول نبود، آدم نبود، عده ای 

کارشـــکنی می کردند. اگر فردا روز مواد در ماشـــین آقای 

هلالی گذاشتند چه جوابی به مردم بدهیم؟ با این ترفندها 

می خواستند از حسینیه ساختن جلوگیری کنند. هرکسی 

به این منطقه می آمد و اینجا را می دید می گفت با قدرت کار 

خود را انجام دهید. وقتی منطقه را می دیدند و دســـت آنها 

را می گرفتـــم و به پارک می بردم و 400-300 دختر و پســـر 

درهم می لولیدند، می گفتم اسم این زهراست، اسم آن یکی 

زینب است، اسم این حسین است. اینها شیعه امیرالمومنین 

هســـتند، اینها بچه های این مملکت هستند. من هم مثل 

خیلـــی از آقایان می توانم در جاهای خوب بروم و آب پرتقال 

بخورم و پاکت خود را بگیرم. آسایش خودم را دارم و کت تنم 

می کنم و شب به خانه پیش زن و بچه ام می روم. 

اما وقتی پا به اینجا می گذارم تا این حســـینیه را بســـازم، 

احســـاس می کنم نیازی در ایـــن منطقه می بینم. حالا در 

جـــواب این آدم ها باید بگویـــم، کمک نمی کنید اذیت هم 

نکنید! وقتی فعالیت ها را می دیدند یار می شـــدند و کمک 

می کردنـــد. اینجا بچه می فروختنـــد! اینجا گاهی پیرزنی 

نوه چهارساله خود را آورده تا متاعی بگیرد و بکشد. ساعت 

سه، چهار صبح بود. می گفتم چرا این وقت صبح آمده اید؟ 

می گفت ساقی من نیست که مواد بگیرم. می گفتم از کسان 

دیگر بگیرید. می گفت ســـاقی من نســـیه به من می دهد. 

می گفتم پول می دهم که مواد خود را بخرید تا این بچه که 

همراه پیرزن بود از ســـرما یخ نزند. مثال زیاد است. در آن 

دوره که اینجا را می ساختیم همزمان غذا به مردم می دادیم. 

همزمان دندانپزشکی راه انداختیم. جهادی دندان درست 

می کردند. دندانپزشکی ای که الان داریم ارث همان زمان 

است. این وســـط نمی گفتیم کار می کنیم و بنایی است و 

دندانپزشکی و غذا چیست. وقت کم بود و باید همه را باهم 

جلـــو می بردیم. الان هنوز هم آرزوهای دیگری داریم. الان 

این کاری که انجام می دهیم کمپ هم کنار آن می خواهد. 

کسانی که اعتیاد دارند را با چک و لگد می برند. این اشتباه 

اســـت. شما جسم این آدم را به زندان می اندازید، روح این 

آدم وســـط پارک هرندی اســـت. از در زندان بیرون بیاید، 

دنبال اولین جایی است که مواد خود را تامین کند. این کار 

ریشه ای است و باید اول شخصیت ویران شده این فرد را به 

او بازگردانید؛ شـــخصیتی که خود او باعث ویرانی آن شده 

اســـت. می خواهد برگردد ولی خجالت می کشد. می گوید 

من ترک کنم، یک ماه طول می کشد، بیرون بیایم چه کنم؟ 

این حرف درستی است. به چه  انگیزه ای مواد را ترک کند؟ 

می گوید برای این مواد زن و بچه و زندگی خود را از دســـت 

داده است. جای این مواد چه چیزی می دهید که من ترک 

کنـــم؟ من به این چیزها فکر و تحقیق کردم. 

 از آقای رئیســـی )رئیس جمهور( خواهش کردم که جایی 

به من بدهید، جدای از این چیزهایی که اجباری اســـت و 

می زننـــد و می برند. من آنها را قبول ندارم. همین که اینجا 

می آیند، از ما محبت می بیننـــد، اصلاح می کنند، حمام 

می کنـــد، غذا می خورد، ماســـاژ می گیرد و گریه می کند، 

می گوید من سال هاســـت ندیدم بچه هایم با من این کار 

را کنند، شـــما با مـــن چه می کنید؟ فکـــر کنید پای فرد 

معتاد و کارتن خوابی را ماســـاژ دهیـــد. این چه حالی به 

دست می آورد؟ بارها دیده ام گریه می کنند. می گویم چرا 

گریه می کنید؟ یک بار هم شـــما حال کنید. می گوید من 

سال هاست محبت این طور ندیده ام. می گویند من هرجا 

شما بگویید، می آیم. 

فهمیده ام کسی که اعتیاد دارد آدم بدی نیست، فقط اشتباه 

کرده در این مســـیر افتاده است. همانند بچه ای است که 

پتو روی او می کشـــید و ملحفه او را تمیز می کنید، این فرد 

معتاد هم باید محبت را از نو ببیند. باید به او فرصت دهید. 

می گویند کمپ هست، کمپ دنبال درآمد خود است. پول 

که وسط می آید کار کثیف می شود و به درد نمی خورد. کمپ 

دنبال پول خود اســـت که طرف مواد را ترک کند و درنهایت 

گزارشی بدهد که هزارنفر را ترک دادیم و این مقدار بودجه 

از فلان ارگان می گیرد. باید 6 ماه این فرد اینجا بماند، بعد 

از اینکه ســـم زدایی می شود عشق ببیند یعنی کوزه گری یا 

نجاری کند، خودش خلق کند و این حس را به او بدهید که 

می تواند مفید باشد. اینکه تو می توانی را به او القا کنید. با 

هرکاری که امکان دارد. کنار این کارگاه هایی راه بیندازیم 

کـــه برای مجموعه ما کار کننـــد. من این مجموعه را دارم. 

شما به من می گویید من بوق ماشین درست می کنم، تمام 

دستگاه ها را آنجایی می گذارم که شما می گویید، به اینها 

حقوق وزارت کار می دهم. آنجا مســـتقر می شود و کنار او 

بلبل و کبوتر، گل و آبشار باشد. به اینها روحیه می دهید و 

حرف می زنند، غذا و میوه و اعتمادسازی با خانواده ها ایجاد 

می شـــود. با تلفن به خانواده ها خبـــر می دهیم که بیایید 

بچه خود را ببینید و دست او را بگیرید. ظاهر فرد را درست 

می کنیم. بعد از 6 ماه که از مجموعه ما بیرون می رود به او 

بگویم این 50 میلیون پولی که شـــما در اینجا کار کردید، 

پول و دســـترنج شماست و کسی به شـــما هبه نمی دهد. 

زحمت خودشـــان را به آنها پس بدهیم و وارد جامعه شوند. 

این 50 درصد اتفاق درست است. از رئیس جمهور در دیدار 

مداحان خواهش کردم که اگر یک جایی به من بدهید من 

هیچ چیزی نمی خواهم. 

چه جوابی دادند؟

آقای اسماعیلی را صدا کردند و تلفن من را گرفتند تا پیگیری 

کنند به من زمین داده شود. هنوز نشده است. 

چند وقت پیش بود؟

دیدار با مداحان ماه رمضان بود. هنوز هیچ خبری ندادند. از 

آنجا 10 جای دیگر رفتم و فقط پیش رئیس جمهور نرفتم. این 

کمپ خیلی مهم است. چرخه غذا خوردن و محبت هایی که 

در تکیه گاه می بینند به کمپ ختم می شـــود. من نمی توانم 

این بچه را به کمپی بفرستم که نمی دانم چطور جایی است. 

بچه 15-14 ســـاله به من می گوید من مواد مصرف می کنم، 

من با این بچه چه کنم؟ او را به کمپ بفرســـتم که اگر دیپلم 

است دکتری بگیرد؟ من می فهمم باید اینها را تفکیک کنم. 

کسی که دنبال پول است دلش برای این چیزها نمی سوزد. 

با NGOها و افرادی که این کاره هســـتند جلسه گذاشتم و 

خواستم به من کمک کنند. 

به هر کســـی که فکر کنید من رو زدم که جایی به ما برای 

ایـــن کار بدهید. از این طریق هـــم می گویم. یک اعتماد 

یک ســـاله و دوســـاله کنند. اگر بودجه زیادی برای جای 

دیگـــری می گذارید من یک دهـــم آن را می خواهم، حتی 

یک زمین به من بدهید. سر دو سال می توانم ثابت کنم در 

این حوزه تاثیرگذار هســـتم. مگر اینکه عمر من به این دنیا 

نباشد. جایی به نام دولت سرای مرتضی علی را می سازیم که 

کارهای آن هم درحال اتمام است. زمینی از شهرداری به ما 

می دهند که آنجا ساخت وساز کنم و برای خانه سالمندان 

باشد. هرچند من اسم خانه سالمندان را قبول ندارم. در این 

حوزه هم راه و روش خود را دارم. فکر می کنم آن افرادی که 

 نمی دانم دعای چه کسی 

بالای سرم بود، قدری به 

علاقه ای برمی گشت که 

خیلی زیاد به امام حسین داشتم. با 

تمام وجود امام حسین را دوست 

دارم. همیشه سعی کرده ام این علاقه 

را همه جوره ثابت کنم. جوری برای 

امام حسین)ع( بدوم که کسی آن طور 

ندویده است. این یک معامله است. 

خودم هم نمی دانم چطور شد به 

اینجا رسیدم که افرادی تحت تاثیر 

قرار گرفتند و یک سری زندگی ها 

تغییر کرد

)ع(گفت وگو ی »فرهیختگان« با رضا هلالی از شروع مداحی تا تکیه مرتضی علی     :


